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دنياى پزشكى
دكتر فريدون منسوبى با همكارى دكتر شروين منسوبى و دكتر مهرى منسوبى

✍   �٤٢دنباله مطالب در صفحه

بهارصامت
در مقاله پيشين, كه به نيت جلب توجه شما عزيزان, در مايه

 و احـسـاس بـرانـگـيـز پـرورده شـده بـود,(۱)هاى رومـانـتـيـك
خوانديم كه كثرت سموم شيميائى در غذا و آب و هوا سايه
تاريكى روى سلامت انسان ها و مـحـيـط زيـسـت مـا افـكـنـده
است. اين شبح روز بروز عظيم تر مى شود و حيات جانداران
را سخت تهديد مى كند.و نيز دانستيم كه گوشت حيواناتى
كه به طور طبيعى تغذيه نشده اند, هرگز آزاد نبوده اند, و به
انواع داروهاى ضد حيات و هرمون هاى مصنوعى آلوده اند,
عـارى از طـعـم و خـاصـيـت طـبـيـعـى خـواهـد بـود.  غـذاى ايــن

مى بـاشـد. بـه آنـهـا GMO( ۲) از نوع ًحيـوانـات اسـيـر اكـثـرا
 تزريق مـى(۳) هرمون «استروژن» و هرمون رشد مصـنـوعـى 

 اجازه خوابيدن نمى دهند. بنابرايـنًكنند. به ماكيان اكثـرا
گوشت و تخم مرغ آنها مالامال از هرمون هاى استرس نظيـر
آدرنالين و كورتيزون است. براى «حسن ختام», اين گوشت
ها را قبل از بسته بندى كردن در خزيـنـه اى از سـمـوم ديـگـر
وارد مى كنند تا ظاهرى آراسته تر را به خود گرفتـه و فـسـاد

(۳)ناپذير هم بشوند. 

اق و سرخد بركدام ماهى ها؟ آن ماهى هاى زر. و اما ماهى ها
 كه در فروشگاه ها بـه شـمـا چـشـمـك مـى زنـنـد اغـلـبميـخـكـى

«ساخت» چين هستند كه در پشـت ديـوار عـظـيـم آن كـشـور در
تالاب هاى بتمام معنى پليد و مملو از سموم گوناگون ''پرورده''

 از ويتنام و بنگلادش وارد مى شوندًشده اند. ميگوها هم اكثرا
كه با دسترنج بچه هاى برده در شرايط مشابهى توليد شده اند.

 توجه بفرمائيد كه غرض بنده از ذكر ايـن مـطـالـب خـداىًلطفـا
نكرده كور كردن اشتهاى شـمـا و يـا انـتـقـاد از چـيـزى يـا كـسـى
نيست بلكه اشاره اى به واقعيات موجود و نيز اين حقيقت است

ناممكـن ًكه بدون تغذيه سالم , حصول و حفظ سـلامـتـى عـمـلا
است.  همچنين اگر همه مـا, در مـقـام «مـصـرف كـنـنـده» , از
ابتياع اغذيه آلوده امتناع كنم «آنها» چاره اى  نخواهند داشت

كه رويه خود را تغيير داده غذاهاى سالمترى را عرضه كنند.
علت چاقى هاى مفرط سموم شيميائى است

 از سفر استراليا برگشته بود تـعـريـjًيكى از دوستان كه اخيـرا
مى كرد كه در طول سه ماه اقامت در آن ديار «ما تحت دنيـا»
بدون هيچ  كوششى, نزديك بـه سـى «پـاونـد» وزن كـم كـرده
بود ولى ظرف يك ماه پس از مراجعت دوباره به همان اندازه

ه مى گذارد:ّچاق شد. اين حكايت, به عقيده ديرين بنده صح
علت چاقى هاى مفرط همانا وجود مواد سمـى در غـذاهـاى ايـن

ديار است زيرا كه در هيچ جاى ديگر اين هـمـه «زهـر» قـاطـى
اغذيه نمى كنند. روى اين اصل است كه ممالك مترقى ديگر
چون اروپا, استراليا, ژاپن, و كـره جـنـوبـى , حـاضـر بـه خـريـد

گوشت «ساخت» آمريكا نيستند.

دوستى ديگر از سر خيرخواهى گوشزد كرد:«مواظـب بـاش بـا
اين حرف ها كار دستت ندهى». در جواب گفتم: «من عمرى
را در خدمت خلق سپرى ساخته ام و اينك نيز با تمـامـى دل و
جان وتوانائيم هرآنچه به نـفـع بـشـريـت اسـت انجـام مـى دهـم و

باكى هم ندارم.»
يكى ديگر كه همچو من دلباخته ادب پارسى بود ندا در داد:

«من آنچه شرط  بلاغ است با تو مـى گـويـم تـو خـواه از سـخـنـم
پندگير يا كه ملال. »

گفتم: «من آن كنم كه خداوندگار فرمايد هزار شكر كه ياران
راه بى گنهند»

گفتا: «بيافتد آنكه در اين راه با شتاب رود»
گفتم: «حيj اوقات كه يكسر به بطالت برود»

گفتا:«نا يافته دم دو گوش گم مى كنى»
گفتم: «خر ما زكرگى بيدم بود»

گفتا:« زبان سرخ سر سبز مى دهد بر باد»
گفتم: «عاشق چه كند گر نخورد تير ملامت»
گفتا: «هزار خرمن علمت به نيم جو نخرند»

گفتم: «حقا كه چنين است و در اين چون و چرا نيست!»
گفتا: «اين شاخ ار دهد بارى پشيمانى بود.»

گفتم: «تا خود درون پرده چه تدبير مى كنند»
گفتا: «كه فلك ديدم  و در قصد دل دانا بود»

گفتم: «اين كسى گفت كه در علم بدن بينا بود»
گفت: «آن  يار كز او گشت سردار بلند

            جرمش آن بود كه اسرار هويدا مى كرد»
گفتم: «تا بود فلك پيشه من پرده درى بود

          هرچه كرديم به چشم كرمش زيبا بود»
گفتا:« سببى ساز خدايا كه پشيمان نشود»

گفتم: «نيت خير مگردان كه مبارك فالى است»
گفتا: «در بزم حريفان اثر نور و صفا نيست»

رى نيست كه سرى ز خدا نيست»ّگفتم: «در هيچ س
گفتا: «اين سالكان نگر كه چه با پير مى كنند»

گفتم: «مال دل درويش داريم هرچه پيش آيد خوش آيد»
گفتا: «درويشى خاككى است بيخته»

گفتم: «آبى چند بر آن آويخته»
گفتا: «نه پشت پاى را از آن گردى»
گفتم: «نه كj پاى را از آن دردى»!

البته كه حق با اين دوست خيرخواه است. برملا كردن بعضـى
حقايـق «آمـد نـيـامـد» دارد و بـه مـصـداق كـتـاب پـر رمـز و راز

ممكن است به سر آدم همان رسد كه به سر «نا «كليله ودمنه»
هويداى»(!)  لاك پشت رسيد.

هدف بنده انتهاج افكار, تنوير اذهان, و اعتلاى آگاهـى تـوده
هاست «تا چه قبول افتد و چه در نظر آيد».

وحدت وجود
اين است كه كليه علت اين همه تاكيد روى «محيط زيسـت»

عـالـم هـســتــى يــكــى اســت و وحــدت وجــود دارد. اگــر امــروزه
گنجشكان از بين مى روند آيا بعيد نيست كه ده يـا صـد سـال
ديگر نوبت آدميان باشـد? در طـول هـزاران هـزار سـال, جـمـيـع
جانداران دوش بدوش يكديگر رشد و توسعه و تحول و تكامل
يافته اند و حيات وممات آنان با زنجير نامرئى خلقت بهم مرتبط
بـوده اسـت. عـلـى رغـم تـفــاوت هــاى ظــاهــرى, فــرق زيــادى در
فيزيولوژى جانداران وجود ندارد. حيوانات در حين استعانت
متقابل از همديگر تغذيه هم مى كنند. به عبارت ديگـر هـمـان
سان كه «بنى آدم اعضاى يكديگرند», تمام  حيوانـات عـضـو
يك محيط زيست (اكوسيستم ) مشترك هستند و به شيوه هاى
گوناگون از آن تأثير مى پذيرند. اين حيوانا ت اگر چه از هـم

 متمايز هستند ليكن پايه و منشأ و ريشه و بنيـاد و نـحـوهًظاهرا
 متشابهى دارند. از طـرف ديـگـر, نـه تـنـهـا قـلـب وًرشد كـامـلا

شش و كبد و كليه و مغز و غيره, بلكه جميـع يـكـصـد تـريـبـون
ياخته هاى بدن نيز مى بايستى با هم همكارى و هميارى كنند
تا ما زنده بمانيم و از موهبات زندگانى بهره مند گرديم. سموم
شيميائى خطوط ارتباطات بين ياخته ها را مخدوش مى سازند
كه نتيجه آن ايجاد هرج و مرج و اغتشاش در اعمال فيزيولوژيك
بـدن اسـت.  و فـرامـوش نـكـنـيـم كـه مـا و كـلـيــه جــانــداران (و
سرتاسرگيتى) جملگى آفريدگان  آن مـنـبـع لايـتـنـاهـى عـشـق و

نيروى ازلى هستيم كه مولانا و حـافـظ عـزيـز بـه عـشـق «او» آن
همه اشعار سحرانگيز را سرودند.

از مام زمين خوب مراقبت كنيم
عنوان «وحشت بزرگ» به منظور اشاره بدين حقيقت بود كه
انسان متمدن ده ها سال است كه مشغول تخريب محيط زيست
بوده ولى انگار كه توجهـى بـه وخـاومـت اوضـاع نـدارد درسـت
همانند كبكى كه سر دربرف كوهـسـاران كـرده و از اطـراف و
حواشى خود سخت بى خبر باشد. بر ماسـت كـه تـا خـيـلـى ديـر
نشده به خود آييم و از اين سياره گردان كه بى امان به دور خود
و به دور خورشـيـد مـى گـردد تـا مـا «نـانـى بـه كـj آورده و بـه

  زيرا كـه(۷) مراقبت بهتـرى بـه عـمـل آوريـم  غفلت نـخـوريـم»
بدون هواى پاك و آب زلال و غذاى تميز, تنـدرسـتـى و حـتـى
«اگزيستانس» بنى آدم را خطراتى سطرك در كـمـيـن خـواهـد
بود. هجوم سيل آساى زهرهاى شيميائى بدن جـانـداران را در
شرايطى قرار مى دهد كه در طى هزاران هزار سال سير تكامل

هرگز با امثال آن روبرو نبوده اند.

مهمترين عالم استيصال و استنزال  محيط زيست همانا كاربرد
زايـد الـوصـj مـواد پـتـروشـيـمـيـائـى و انـسـاج مـصـنـوعـى نـظــيــر
پلاستيك و لاستيك و بيش از ۸۶۰۰۰ ماده سمى ديگر است
كه متأسفانه عصر جديد بر آن استوار است. اكثر مظاهر تمدن
مانند اتومبيل و هواپيما و البسه, رنگ در و ديوار, اثاثيه منزل,
نيروى برق , تهويه مطبوع, كودهاى شميمـيـائـى , مـواد حـشـره
كش. و غيره و غيره همه از نفت و مشتقات آن و يا به كـمـك
آنها صناعت مى شود.اين ها از يك سوى وسيله رفاه و آسايش
اند و ا ز سوى ديگر انواع مرض ها را ايجاد مى كنند. آيا مى
دانـيـد كـه يـك عـلـت كـسـالـت شـمـا ممـكـن اسـت هــمــان پــاره
پلاستيكى باشد كه بدون دغدغه خاطر دور مى اندازيد? تكرار
ًمى كنم:  انساج مصنوعى نظير پلاستيك و لاستيك هرگز كاملا
از بين نمى روند زيرا كه در طبيعت مستحيل نمى شوند. ايـن

تهران و سن حوزه) از نغمه بلبلانً است كه بلاد بزرگ ما (مثلا
و جيك جيك گنجشكان و بغبغوى كبـوتـران و جـسـت و خـيـز

 با كمى تخيل شايـد بـتـوان گـمـان (۸)خرگوشان خالـى اسـت.
كرد كه اين همه بلا كه بر زمين مى بارد, و اين همه نفـت كـه

مى شود شايد به دليل لعن و نفرين  «دايناسورها» «ملاخور»!
باشد كه ميليون ها سال پيش اين هيولاهاى كوه پيكر را بلعيد

و در اعماق خود تبديل به نفت كرد.
خطر سموم پتروشيميائى در چيست؟

بطور كلى مراد از سم يا زهر موادى است كه قـابـل اسـتـفـاده
بدن نيستند و برعكس در اعمال حياتى بدن ايجاد اغتشاش
و اختلال مى كنند. از پايان جنگ جهانى دوم به بعد بيش از
۸۶۰۰۰  ماده شيميائى مستاخذ از نفت وارد محيط زيـسـت
شده است. از اين ميان در حدود ۳۰۰۰  قلم - مقادير هنگفت
يعنى بالغ بريك ميليون «پاوند» در سال توليد و مصرف مى
شـود كـه از اثـرات ۷۵ درصـد آنـهـا روى بـدن كـوچـكــتــريــن

اطلاعى در دست نيست.

دكتر فريدون منسوبى به خوانندگان با وفاى پژواك درود مى فرستد و با نگارش اين سلسه مقالات, صحت و سلامت
را كـــه لازمـــه يـــك زنـــدگـــانـــى تـــوأم بـــا كـــامـــرانـــى اســـت بـــه رســـم ارمـــغـــان بـــه شـــمـــا عــــزيــــزان تــــقــــديــــم مــــى دارد.

«صد هزاران گل شكفت و بانگ مرغى برنخاست»

دواج، خريد خانهتولد، از

(408) 506-6164   &   (408) 722-7060

Mali Azarمليح  آذر   
مشاور وام و املاك

Residential & Commercial Specialist,

Serving the Entire Bay Area

6489 Camden Ave. Suite 104, San Jose, CA 95120

E-mail: maliazar@yahoo.com

اينها جزو مهمترين اتفاقات زندگى ما هستند.
اه مى خواهم بر شالوده صداقت و تجربه، بهترين تلاش خود راجاز

امى تقديم كنم.در امور املاك  و وام به شما هموطن گر

با تشكر از همه هموطنانى كه در سال ٢٠٠٧
افتخار همكارى را به من دادند.


